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حق برخورداری از شادی و نشاط و استراحت از منظر اسلام
 

محسن حبیبی1، اشکان نعیمی۲، سجاد عامریان۳

چکیده

گر جایگاه آن به‌درستی شناخته   هدف: شادی و نشاط از مهم‌ترین موضوعاتی است که در زندگی انسان وجود دارد، ا

که بدانیم اسلام به‌عنوان یک مکتب  نشود می‌تواند آثار مخرب قابل‌توجهی در زندگی انسان به‌جای بگذارد. مهم است 
کامل و جهان‌شمول درباره این مقوله چه نظری دارد؟ 

و  موارد  باب  در  پژوهش  و  اسلامی  روایات  و  آیات  در  نشاط  و  شادی  مفهوم  بررسی  بر  علاوه  مقاله  این  در  روش: 
مصادیق موردپذیرش شادی از نظر اسلام، تلاش شده با ارائه شواهدی نشان داده شود برخورداری از شادی، نشاط و 
استراحت حقی است که برای همه انسان‌‌ها به‌عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است. از این‌رو مقاله به 
کلی نظر اسلام به شادی مثبت و منفی بررسی و در بحش دوم از منظر  دو بخش تقسیم می‌‌شود: در بخش اول اصول 

فقهی و حقوقی این مسئله تحلیل شده است. 
یافته‌ها: رابطه معناداری بین مفاهیم شادی و نشاط با سلامت روانی و سبک زندگی برقرار است. همچنین رابطه 
معکوس بین مفهوم صحیح برآمده از آیات قرآن و روایات معصومین )علیهم‌السلام( در این مسئله با اختلال ناامیدی و 

افسردگی وجود دارد. 
نتیجه‌گیری: با توجه به پژوهش انجام‌‌شده می‌‌توان نتیجه گرفت که هدف اصلي دين و دينداري، دستيابي به زندگي 

كامل آن مي‌باشد و نیز بدون دينداري،‌ نمي‌توان به زندگي شاد دست يافت.  شاد به معني واقعي و 

 کلمات كلیدی: حق، شادی، نشاط، استراحت، تفریح، سبک زندگی

۱. دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی)ره(، تهران، ایران
2. استادیار دانشگاه علامه طباطبائی)ره(، تهران، ایران

۳. دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه طباطبائی)ره(، تهران، ایران

زمستان ۱۴۰۲، دوره ۷، شماره 4، صفحه ۸۶ تا ۱۰۱



87

مقدمه
توجه  انسان‌شناسی،  بحث‌های  در  مهم  موضوعات  از  كيی 

ناشی  مسئله  اين  اهميت  است.  روحی  تحولات  و  نيازها  به 

اين  گرچه  اوست.  رفتارهای  بر  آدمی  روحيات  تأثيرگذاری  از 

وی  روحيات  نيز  آدمی  رفتارهای  و  است  متقابل  تأثيرگذاری، 

روحياتی  از  غم«  و  »شادی  میك‌ند.  تغيير  و  تحول  دچار  را 

كه تأثير بسزايی در زندگی بشر دارند. »شادی« سبب  هستند 

و  »افسردگی«  سبب  اندوه«  و  »غم  و  است  اميد«  و  »نشاط 

پيدا  تحقق  مطلوب انسان  است. وقتي  نوميدی«  و  »یأس 

تغييرات،  اين  امثال  و  خشنودي  شادي،  نام  به  حالتي  كند، 

دست دهد حالتي  از  آن‌‌را  گر  ا و  مي‏آيد  پديد  انسان  براي 

شادی  موضوع  مي‏آيد.  به‌وجود   ... و  اندوه  و  حزن  نام  به 

از  هريك  بلكه  ندارد  اختصاص  انسان  وجود  ابعاد  از  كيي  به 

كه به هنگام تحقق  خواسته‏هاي روحي انسان اين‏گونه است 

غم  حالت  آن،  محقق‌نشدن  هنگام  به  و  شادي  حالت  آن، 

كه آن خطر رفع  گر انسان متوجه شود  روي مي‏دهد، ازاین‌‌رو ا

شده و حياتش ادامه خواهد يافت، برايش حالتي ديگر به نام 

تحقق  مطلوبي  هر  آنك‌ه  حاصل  مي‏آيد.  پديد  شادي  و  سرور 

برود موجب غم  از دستش  كند، موجب سرور و هركدام  پيدا 

كسب شادمانى  براى  اندوه مي‏شود. ما پيوسته مك‏ىوشيم  و 

كنيم و از طريق  يا صلح و آرامش دست نياز به‌سوى دنيا دراز 

آرامش  اينك‌ه  از  غافل  آوريم.  چنگ  به  را  آن  قدرت  و  پول 

واقعى از عمق وجودمان سرچشمه م‏ىگيرد.

سرور و شادي هم گاهي موجب اين مي‏شود كه انسان فعاليت 

بيشتري انجام دهد چون در حالت انبساط و شادي و نشاط، 

كار انسان بهتر پيش مي‏رود؛ چه كار بدني، چه كار روحي و چه 

كه طبعاً از حصول نعمتي  ح و انبساطي باشد  گر فر كار فكري. ا

به  انسان  كه  اين مي‏شود  و مطلوبي حاصل مي‏شود موجب 

است  مطلوب  سروري  و  ح  فر چنين  بپردازد  بيشتري  فعاليت 

از  چيزهايي  و  سفر  مزاح،  و  مؤمنين  قلوب  در  سرور  ادخال  و 

آثار  سبب  به  مي‏شود  انبساط  و  سرور  موجب  كه  قبيل  اين 

كه بر آن مترتب مي‏شود. در مقابل آن يأس و  مطلوبي است 

که اجتماعي‌تر هستند  انسان‌هايي  قرار دارد.  ابلاس  و  قنوط 

بيشتر شرکت دارند  و فعاليت‌‌هاي اجتماعي  و در اجتماعات 

که  گوشه‌‌نشين  تا انسان‌‌هاي  انسان‌‌هاي شادتر و موفق‌‌ ترند 

ديني  اسلام  و  نمي‌‌کنند  شرکت  نيز  اجتماعي  فعاليت‌‌هاي  در 

و  تحرک  از  و  است  بيزار  سستي  و  کاهلي  و  تنبلي  از  که  است 

نشاط خشنود مي‌‌شود.   

کرد  آنها معرفي  به  با شاد بودن  را مخالف  نبايد متدين‌بودن 

که هر وقت صحبت از دين و دينداري مي‌‌شود تصور  به‌طوري 

غمگين  معناي  به  دين  و  گذارد  کنار  را  شادي  بايد  که  شود 

گر چنين  ا بودن است.  افسرده  و  کردن  گريه  و هميشه  بودن 

کنيم به دين و جوانان جفا و  تصوري را به جوانان و مردم القا 

ظلم روا داشته‌‌ايم. در این مقاله در پی آنیم تا نشان دهیم در 

دين، شادي حقيقي و پايدار نهفته است و هر افراطي موجب 

تفريط مي‌‌شود. افراط در غم موجب افراط در شادي خواهد 

محفوظ  مرزها  اين  هم  که  کرد  ايجاد  فضايي  می‌توان  و  شد 

كه در اثر  بماند و هم آن فضا با شادي همراه باشد. آثار بدني 

حالت شادي و خشنودي و انبساط روح پديد مي‏آيد، عبارت 

چهره،  گرفتگي  مقابلش  در  و  خنده  و  گشاده‏رويي   : از است 

هم  شوق  اثر  در  گريه  گاهي  )البته  است  گريه  و  شدن  عبوس 

مفاهيم  اين  به  مي‏توان  هم  موارد  اين  در  مي‏دهد(.  دست 

»وجوه  عين.  قرة  و  اسفار   ، استبشار بكاء،  ضحك،  كرد:  رجوع 

مقابل  در   .)39 )عبس:  مستبشره«  ضاحكة  مسفره،  يومئذ 

 : گشاده‏رويي حالت عبوس: »عبس و تولّي« )عبس: 1( قمطرير

غبارآلودگي:  و  تيرگي  يا   ،)10 )انسان:  قمطريرا«  عبوسا  »يوما 

تعبير  مي‏توان  و  است  رفته  بهك‌ار   )40 )عبس:  غبره«  »عليها 

كالحون«، )مؤمنون: 104( را بر آنها افزود. «
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حق برخورداری از شادی و نشاط و استراحت از منظر اسلام

روش تحقیق

۱. آثار شادي و حزن در آیات و روایات

 » « يا »حبور در دین اسلام از »شادی« با دو واژه »فرح« و »سرور

ياد شده است: »فهم في روضة يحبرون« )روم: 15( و از ديگر سو 

فاتكم«  ما  علي  تأسوا  »ليكلا  اسي:  چون  گانی  واژ از  حزن  برای 

يمكرون«  مما  ضيق  في  تكن  لا  »و   : صدر ضيق   ،)23 )حديد: 
)نمل: 70(، »يضيق صدري« )شعراء: 13( بخوع »باخع‏نفسك« 

)شعراء: 3( استفاده شده است.

خلق  و  خدا  نزد  اندوه«  و  »حزن  مطلوب‌نبودن  کریم  قرآن  در 

می‌‌شود:  اشاره  آن  از  نمونه‌هايی  به  كه  است  شده  گزارش  او 

برای مثال نسبت به عاقبت نيك آدميان چه در دنيا و چه در 

مكرراً  مختلف  مناسبت‌های  در  و  آخرت(  در  عمدتاً  )و  آخرت 

آمده است: »... لا خوف عليهم و لا هم يحزنون = هيچ ترسی 

و اندوهی بر آنان نخواهد بود« )بقره: 28، آل عمران: 170( اين 

كه خوف )ترس( و حزن )غم و اندوه(  بيان الهی نشان می‌دهد 

امور نامطلوب و ناپسندی هستند كه خداوند سبحان در بيان 

منتفی  را  آنها  صراحت  با  خود  نيك  بندگان  پسنديده  عاقبت 

در  آن  شدن  منتفی  بود،  پسنديده  امری  حزن  گر  می‌شمارد. ا

يادآوری  و  می‌شد  شمرده  ناپسند  خدا،  بندگان  امر  عاقبت 

انتفای آن به عنوان نعمت و پاداش الهی، بی‌معنی بود. در آيه 

ديگر می‌خوانيم: »و ينجّی الله الّذين اتّقوا بمفازتهم لا يمسّهم 

به  را  پرهيزگار  و  متقی  افراد  خداوند   = يحزنون  هم  لا  و  السّوء 

می‌دهد  نجات  الهی،  دستورات  انجام  در  آنان  پيروزی  دلیل 

گزندی نمی‌بينند و اندوهی  از امور بد و ناپسند  كه  به‌گونه‌ای 

اندوه  از  شدن  »دور  نيز  آيه  اين   .)٦١  : )زمر داشت«  نخواهند 

به‌وسيله  پرهيزکار  آدميان  دادن  »نجات  مصداق  را  غم«  و 

خداوند   ، ديگر عبارت  به  است.  كرده  معرفی  سبحان«  خدای 

كه  و غم«  اندوه  از  ناشی  از »دام جهل  را  پرهيزكاران  كه  است 

و  »فلاح  آيات،  اين  بر  بنا  می‌سازد.  رها  است  شيطان«  »دام 

اين  و  يافته  تجلی  اندوه«  بدون  »شادی  چهره  در  رستگاری« 

به معنی »راهكار نجات و رهايی« است. رهايی از چنگ »جهل 

چهره  در  حتی  رحمان«  و  »عقل  به  آوردن  روی  و  شيطان«  و 

الهی  نعمتی   » سرور و  شادی  »كسب  و  اندوه«  و  حزن  از  »فرار 

كه بايد در مأذنه فرهنگ اجتماعی، آن را هر شب و روز  است 

كرد. يادآوری 

بما  جزاءً  كثيرا...  ليبكوا  و  قليلا  »فليضحكوا  آيه  دلائل  از  كيی   

كه اين  كنند ...  گريه  كم بخندند و زياد  كانوا يفعلون = پس بايد 

كه انجام داده‌‌اند.« ) توبه: 82(. اين آيه در  نتيجه رفتاری است 

مورد كسانی است كه رفتار ناشايستی از آنان سرزده و از آن رفتار 

»نافرمان«  افراد  از  سخن  يعنی  خندانند.  و  شادمان  ناپسند، 

بهانه‌های غيرمنطقی،  با  از دستور پيامبر خدا )ص(  كه  است 

فرح  بودند.  شادمان  خود  عمل  اين  از  و  كردند  سرپيچی 

)همان:  نافرمان  و  متخلف  افراد  كردند  شادی   = المخلّفون... 

گر مفهوم مخالف اين آيه را درنظر بگيريم، معلوم می‌‌شود  81(. ا

كه آيه خود دليلی بر صحت اين روكيرد است و معنای آن اين 

كه نافرمانی نكرده و در مسير صحيح و  كه »آنانی  خواهد شد 

كمتر  و  بخندند  بسيار  می‌‌توانند  گرفته‌اند،  قرار  زندگی  منطقی 

كنند«. گريه 

 انّ الله لا يحبّ الفرحين: خداوند افراد شادمان را دوست ندارد 

)قصص: 76(. اين آيه در مورد »قارون« است و شرح می‌‌دهد 

كه از داشتن ثروت شخصی و بی‌توجهی  كه بندگان خدا، به او 

به نيازمندان شادمان بود، می‌‌گويند: »لا تفرح، انّ الله لا يحبّ 

گونه افراد شادمان  كه خداوند، اين  الفرحين = شادمان نباش 

و  الف  »الفرحين«  در  لام«  و  »الف  اصطلاحاً  ندارد«.  دوست  را 

كه  آنان  نوع  از  »شادمانانی  خداوند  يعنی  است.  »عهد«  لام 

»الف  گر  ا ندارد.  دوست  را  بوده‌اند«  موردنظر  خطاب،  اين  در 

همه  بود،  جنس«  لام  و  »الف  نوع  از  عبارت،  اين  در  لام«  و 

دليل  می‌‌توانست  آن‌‌گاه  و  می‌‌شد  شامل  را  »شادمانان«  انواع 

و  سياق  به  توجه  با  ولی  باشد  شادمانی  محبوبيت‌نداشتن  بر 

شادمانان  همه  بر  شمول  عدم  به  آيه،  در  موردبحث  موضوع 
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محسن حبیبی و همکاران

اطمينان پيدا می‌‌شود.

و  جامعه  سطح  در  شادی  گسترش  لزوم  روايات نيز به  در 

نظر  از  كار  »محبوب‌‌ترين  به‌عنوان  ديگران  برای  شادی  توليد 

يكد فراوان، سفارش شده است. از نظر اين متون  خداوند« با تأ

كه برخی بزرگان  »شادی« به عنوان »جُند عقل = لشكر عقل« )

از جُند عقل به عنوان »جُند رحمان« ياد كرده‌اند( و غم و حزن 

شيطان«  »جُند  به‌عنوان  آن  از  كه  ( جهل«  »جُند  عنوان  به 

موارد  برخی  بررسی  به  كنون  ا شده‌‌اند.  شمرده  كرده‌اند(  ياد 

گفتار  به‌وسيله  شادی‌بخشی،  می‌پردازيم؛  يادشده  متون  از 

رفتارهای  پذيرفته‌‌ترين  از  كيی  اهانت،  بدون  شوخی‌های  و 

از  كه  است  شده  نقل  )ع(  صادق  امام  از  است.  شادكننده 

اصحاب خويش پرسيدند: »آيا با هم شوخی میك‌نيد؟ در پاسخ 

نباشيد...  اين‌گونه  فرمود:  )ع(  امام  اندک،  مواردی  در  گفتند: 

السّرور علی  إنّك لتدخل بها  فانّ المداعبة من حسن الخلق و 

كان رسول الله )ص( يداعب الرّجل يريد ان يسرّه  اخيك و لقد 

وسيله  اين  به  تو  و  است  نيك  اخلاق  از  شوخ‌‌طبعی  =...زیرا 

برادرت را شاد میك‌نی، همانا رسول خدا مستمراً با افراد شوخی 

كردن آنان بود« )1(. میك‌رد و قصد او شاد 

يحبّ  جلّ  و  عزّ  الله  »انّ  كه  است  شده  نقل  )ع(  باقر  امام  از 

می‌دارد  دوست  خداوند   )1( رفث،  بلا  الجماعة  فی  المداعب 

و  ريكك  الفاظ  از  بهره‌گيری  بدون  جمع  ميان  در  كه  را  كسی 

همام نقل  اين امام  میك‌ند«. همچنین از  شوخی  اهانت‌آميز 

برادر  روی  پيش  زدن(  )لبخند  كردن  »تبسّم  كه:  است  شده 

مؤمن، رفتاری نيك است و رفع نگرانی از او، رفتاری نيك است 

كه نكوتر و محبوب‌تر  با رفتاری  و خداوند، بندگی نشده است 

نزد وی از شادی‌‌بخشی نسبت به مؤمنان باشد« )و ما عبدالله 

از   .)1( المؤمنين(  علی  السّرور  ادخال  من  الله  الی  احبّ  بشئ 

)ص(  خدا  رسول  از  كش،  پا كان  نيا از  نقل  به  )ع(  صادق  امام 

السّرور  إدخال  عزّوجلّ  الله  الی  الاعمال  احبّ  »انّ  است:  آمده 

خدا،  نزد  كارها  پسنديده‌‌ترين  حقيقتاً   )1( المؤمنين«  علی 

كتاب »كافی« نسبت به  شادی بخشيدن به مؤمنان است. در 

كه برخی از آن‌‌ها با  شادی‌بخشی، روايات متعددی نقل شده 

»اسناد معتبره« ارائه شده است )1(.

كه  در روايتی با سند صحيح از امام صادق )ع( نقل شده است 

پسنديده‌‌ترين كارها نزد خدا، شاد كردن مؤمن است. مثل سير 

گرفتاری او يا ادای وام و قرض  كردن اندوه و  كردن او يا برطرف 

او )1(.

بودن  شادی‌‌بخش  كه:  می‌گويند  چنين  روايات  اين  مجموع 

و  خدا  نزد  كارها  پسنديده‌‌ترين  جامعه،  افراد  ديگر  به  نسبت 

»شدت  بر  يكد  تأ ديگر  عبارتی  به  است.  عبادت  برترين  حتی 

ايجاد  و  خدا«  نزد  ديگران  به  شادی‌بخشيدن  محبوبيت 

اين  به  اختياری  اقدام  برای  آدمی  در  درونی  انگيزه  و  رغبت 

تأثير  شرعی،  الزامی  دستورالعمل  هرگونه  از  برتر  پسنديده،  كار 

زندگی  »ضرورت‌های  به  دين  كه  می‌دهد  نشان  و  می‌‌گذارد 

مناسب« توجه جدی دارد و اين مقصود، جز با شور و نشاط 

ناشی از گسترش شادی در صحنه اجتماع به‌دست نمی‌‌آيد.

»غم  بودن  ناپسند  و  شادی  بودن  پسنديده‌‌  از  بحث  كنون  تا

يا  خواسته  ولی  بود  او  دين  و  سبحان  خدای  نزد  حزن«  و 

فراهم  فراوانی  به  دنيا،  اين  در  اندوه  و  غم  اسباب  ناخواسته 

می‌شود. به عبارت ديگر واقعيت دنيا به‌گونه‌ای است كه تمامی 

در  كه  )همان‌‌گونه  می‌گيرند  قرار  اندوه‌‌بار  وقايع  برابر  در  افراد 

معرض شادی نيز قرار دارند( و نفس آدمی نسبت به اتفاقات 

را  نام »حزن«  به  كنشی طبيعی  گوار هستی، وا نا و پديده‌های 

نشان می‌دهد.

به  روايات نســبت  و  قرآن  آيات  به برخی  با استناد  البته برخی 

از  گروه  اين  تفسير  كرده‌‌اند.  استدلال  »حزن«  بودن  مطلوب 

گفته شد منافات دارد.  كه در پيش  آيات و روايات با روكيردی 

كمالات  كه انسان را باز دارد و از  پس شادمانی به هر اندازه‏اي 

انساني غافل كند نامطلوب است. »لاتلهكم اموالكم و لا اولادكم 

عن ذكر الله« )منافقون: 9(.
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حق برخورداری از شادی و نشاط و استراحت از منظر اسلام

گاهي خشنود  انسان  فرمودند: همانا  السلام(  )عليه  امام علي 

می‌‌شود به چيزي که هرگز از دستش نمي‌‌رود و ناراحت مي‌‌شود 

ابن  رسيد،  نخواهد  آن  به  هرگز  که  چيزي  ازدست‌دادن  براي 

تو  براي  آخرت  در  که  باشد  چيزي  از  تو  خوشحالي  عباس! 

مفيد آيد و اندوه تو براي از دست دادن چيزي از آخرت باشد. 

در  آنچه  نسازد،  خشنود  را  تو  مي‌‌آوري  به‌دست  دنيا  از  آنچه 

دنيا از دست مي‌‌دهي زاري‌‌کنان تأسف مخور و همت خويش 

. )2(. در جايي ديگر امام علي  گذار را به دنياي پس از مرگ وا

)عليه السلام( فرمودند: با به‌دست آوردن مالي از دنيا شادمان 

ک  مي‌شوید و متاع بسيار آخرت را از دست مي‌‌دهيد و اندوهنا

به  خشنودي  آن  و  منفي  شادي  به  اشاره  که   )2( نمي‌‌شويد 

به  بی‌توجهی  و  ندارد  ارزشي  و  گذراست  که  است  دنيا  اموال 

که بايد  گناهان  گرفت و  گريبان انسان را خواهد  آخرت و آنچه 

ک شود و غم خورد ولي نمي‌‌خورد. انسان اندوهنا

گرانبها ناميده‌‌اند؟ غم متعالي چيست؟ گوهر  ۱-۱. چرا غم را 

گر اسلام دين  نکته‌‌ای که مورد سؤال قرار می‌‌گیرد این است که ا

شادي است و در آن شادماني و شادمانگي يک ارزش و باعث 

سعادت دنيا و عقبي است پس چرا عرفا و اهل سير سلوک غم 

ک و  را يک فضيلت شمرده‌‌اند؟ و براي زندگي تعبيرهايي سوزنا

صفت‌‌هايي غم‌‌انگيز به‌کار برده‌‌اند؟

 لازم به توضيح است که در عرفان اسلامي غم مساوي و معادل 

با شادي و حتي شادي وصف‌ناپذير است و منظور از غم يک 

و  سرخوشي  احساس  و  ذهني  کامل  تخليه  دروني،  رهايي 

سرزندگي و پرواز روحاني است. شايد اين حالت براي شما هم 

پيش آمده باشد که بعد از دعا و ذکر مصيبت اهل بيت و اشک 

از روي صدق و صفا يک احساس سبکي روح به شما  ريختن 

که خودتان  هم دست داده باشد و يک خوشحالي و شادماني 

حاصل  شادي  اين  بله  نفهميده‌‌ايد.  را  شادي  اين  دليل  هم 

نمی‌‌شود مگر به دلیل سبکي روح.

و  است  واقعي  شادمانگي  يک  روان‌‌شناسي  نظر  از  غم   اين 

که از آن این‌‌گونه یاد می‌‌کند: حافظ 

گوش در ميخانه عشق                    هر دم از نو  تا شدم حلقه به 

غمي آمد به مبارك بادم

منظورش افسردگي و بن‌‌بست فکري نيست بلکه اين غم نشانه 

دلیل  به  لحظه  هر  و  دم  هر  که  غمي  الهي،  عشق  نور  تابش 

مي‌‌آيد.  حافظ  سراغ  به  بودن  عشق  میخانه  در  حلقه‌به‌گوشی 

دري از درهاي آسماني، شادي و مستي عاشقانه است که تمام 

ذرات وجود يک عارف را دربرمي‌‌گيرد و مملو از شور و عشق و 

لذت مي‌‌کند. شادماني واقعي يعني لذت بردن از لحظه لحظه 

دوری  و  معشوق  هجران  غم  اسلامي  عرفان  در  زندگي. پس 

زيباترين   ، یار و  محبوب  به  رسیدن  غم  و  شادي  مقدمه   ، یار

دارد.  وصف‌‌ناپذیر  لذتي  كه  است  شادماني  باشکوه‌‌ترین  و 

كه شادي داراي سطوح و انواع مختلفي است، غم  همان‌‌گونه 

نيز چنين است. غصه‌هاي حقير و اندوه‌هاي مادي و طبيعي، 

است  انساني  و  متعالي  غم  نوعي  اما  هستند  گذرا  و  محدود 

است.  حقيقت  از  دورافتادگي  و  هبوط  احساس  از  ناشي  كه 

كه عالم طبيعت را پست‌ترين سطح حيات  انسان فرهيخته‌‌اي 

مي‌بيند و‌ خود را دورافتاده و در خراب‌آباد طبيعت ميي‌ابد، در 

كند و نمي‌تواند دل‌‌خوش  اين غم بزرگ لذتي متعالي را حس 

غم،  اين  البته  باشد!  كودكانه  شادي‌هاي  و  غافلانه  زندگي  به 

آن  از  جاودانه  زندگي  در  و  است  كي  خا عالم  اين  به  محدود 

كه ارزش ميي‌ابد و در ادبيات عرفاني  خبري نيست. اين است 

ما نيز خود را به‌صورت برجسته نشان مي‌دهد.

كه ماه من شو  گفتم  گفتا غمت سرآيد                گفتم غم تو دارم 

گر برآيد گفتا ا

اين غم عرفاني كه ناشي از هجران انسان از مبدأ خويش است، 

سيما و سيرت عارفان را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و ناظران 

را به شگفتي وامي‌دارد كه چرا آنان به زندگي شاد پشت كرده‌اند 

غافل از آنكه:

كه من خموشم  در اندرون من خسته‌‌دل چه داني چيست       
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محسن حبیبی و همکاران

و او در فغان و غوغا است!

کرده  آياتی اشاره  کتاب آسماني ما قرآن نیز به این مهم ضمن 

به  است  شده  بيان  کنون  تا که  مطالبي  تمام  واقع  در  است. 

گونه‌‌اي همه بازگشتشان به قرآن و معني قرآن می‌‌باشد. حتي 

سخنان اهل بيت )ع( تفسيري از قرآن است اما براي نمونه به 

کتاب‌‌هاي ديگر اشاره مي‌‌کنيم: گفته‌شده در  برخي از مطالب 

مي‌خوانيم  السلام(  )عليه  داود  حضرت  زبور  درکتاب   : زبور  .1

دارد،  توکل  خداوند  به  هرکه  اما  است  بسيار  شديد  »غم‌هاي 

کرد. اي صالحان در خداوند شادي  رحمت او را احاطه خواهد 

منتظر  جان  کنيد،  ترنم  راست‌دلان  همه  اي  و  کنيد  وجد  و 

او  در  ما  دل  که  زيرا  ماست  سپر  و  اعانت  او  مي‌‌باشد  خداوند 

خداوند،  اي  داريم.  توکل  او  قدس  نام  در  و  مي‌‌کند  شادي 

رحمت تو بر ما باد« )3(.

دلم  و  دارم  دوست  خيلي  را  شما  من  برادران  »اي  انجيل:   .2 

براي شما تنگ شده است چون شادي من و پاداش زحمات 

راه  در  هميشه  و  بمانيد  وفادار  خدا  به  عزيزان  هستيد.  من 

خداوند شاد باشيد« )4(.

كن و  گاه  آ گفتارها  کردارها و   3. اوستا: »اي فردا مرا از بهترين 

گاه ساز تا  مرا با توانايي خود از آن ستايش که باغ بندگان است آ

زندگي به خواست شما شاد وخرم و تازه شود« )5(.

2-1. ارزش اخلاقي شادي و غم

»انفعال  نوع  از  غم،  يا  شادی  پديده  كه  می‌رسد  به‌نظر 

ندارد.  اختياری  آن  آمدن  پديد  در  آدمی  و  است  نفس« 

زمينه  ايجاد  ولی  می‌گردند  پديدار  آدمی  اراده  از  ج  خار يعنی 

از موارد،  آنها در بسياری  و تهيه مقدمات  و بستر شكل‌گيری 

از  هريك  به  می‌توان  مختلف  روكيرد‌های  با  و  است  اختياری 

كرد. نقش تعليم و تربيت در اين موضوع مهم است  آنها اقدام 

كند و در سلامت  كمك  و می‌تواند به انتخاب صحيح روش‌‌ها 

روحی و روانی جامعه تأثير جدی بگذارد. تعاليم دينی از توان 

خصوص  اين  در  روكيردی  هرگونه  برخوردارند.  فراوانی  تأثير 

كند  يا منفی  را دچار تحولات مثبت  می‌تواند فرهنگ جامعه 

و در نهايت جامعه‌ای بانشاط و اميدوار يا جامعه‌ای افسرده 

و نوميد پديد آورد.

اين حالات تا آن‌جايي كه يك انفعال طبيعي است مدح و ذمي 

كه  عكس‌العمل‏هايي  و  حالات  اين  ادامه  ولي  ندارد  پي  در 

كه اختياري است، ارزش‏هاي  انسان انجام مي‏دهد از آن نظر 

مثبت و منفي خواهد داشت.

كمالِ  از  انسان  كه  شود  اين  موجب  اختياري  عمل  يك  گر  ا

از  كيي  گر  ا كه  شود  پيدا  تزاحمي  يعني  شود؛  محروم  برتري 

از ديگري محروم شود،  برود  به دنبالش  و  كند  برآورده  را  آنها 

موجب  باشد  داشته  بيشتري  مطلوبيت  ديگري  آن  گر  ا پس 

كه اولي نامطلوب باشد؛ يعني ارزش منفي دارد و  اين مي‏شود 

كه انسان به خواسته‏هاي  گر عملي موجب اين شود  برعكس ا

ارزش مثبت  و  كامل‏تري برسد، مطلوبيت  و  ارزنده‏تر  و  بيشتر 

چه  است:  همين‏گونه  مطلب  نيز  اين‏جا  در  داشت.  خواهد 

قنوط  چه  و  يأس  چه  رجا  چه   ، سرور چه  حزن،  چه  خوف، 

كه  باشد  مواردي  در  گر  ا كرديم،  اشاره  كه  مفاهيمي  ساير  و 

كمالات ديگر بازدارد آن حالت هم طبعاً نامطلوب  انسان را از 

اخلاقي،  نظر  از  باشد  اختياري  كه  اندازه‏اي  به  و  بود  خواهد 

تابع عوامل و  اين حالات  ارزش منفي خواهد داشت و چون 

آنها  زمينه‏هاي پيشين و زيرين هستند، ارزش مثبت و منفي 

هم تابع آنها خواهد بود.

اختياري  كه  اندازه‏اي  آن  حالات  اين  پيدايش  حال  هر  به 

آن  و  باشد  كمالي  منشأ  كه  است  مطلوب  صورتي  در  هست، 

كمال شود.  از  كه موجب محروميت  نامطلوب است  اندازه‏اي 

كه هيچ‌گونه مزاحمتي نداشته باشد، فرض  البته فرض موردي 

گفت  بسیار بعيدي است ولي به حسب افراد متعارف مي‏توان 

كساني هستند كه كارهاي مباحي دارند و تأثرات ايشان موجب 

ترك آنها مي‏شود.

كند در  تأثير  اندازه  تا چه  كه اين حالات  پس معيار اين است 
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حق برخورداری از شادی و نشاط و استراحت از منظر اسلام

كند. به همان  كه انسان براي تكامل خود بيشتر فعاليت  اين 

كمالات بيشتري، مطلوب و  كمك باشد براي تحصيل  اندازه‏اي 

كه مانع و مزاحم باشد، نامطلوب است. به اندازه‏اي 

نداشتن  و  داشتن  كه  شود  تربيت  طوري  بايد  مؤمن  انسان 

مربوط  كه  آن‌جا  تا  باشد  كه  قبيلي  هر  از  دنيوي  نعمت‏هاي 

علي  تأسوا  »ليكلا  باشد:  نداشته  تأثيري  او  در  هست  دنيا  به 

كاهش  و  افزايش  و  نبود  و  بود  كم«.  آتا بما  لاتفرحوا  و  مافاتكم 

نعمت‏هاي دنيا برايش مساوي باشد، چون اينها همه وسيله 

گر مطلوبيت و  آزمايش هستند و مطلوبيت ذاتي ندارند. آري ا

كرد، به همان  عدم مطلوبيت، ارتباطي با خدا و معنويات پيدا 

مي‏تواند  انسان  فعاليت‏هاي  در  كه  تأثيري  و  ارتباط  اندازه 

داشته باشد، مطلوب خواهد بود.

3-1. عوامل ايجاد شادي در اسلام

در قرآن در آياتي چند عوامل ايجاد شادي و دوري از غم بيان 

شده است:

بذکر  »الا  خداست  به  ايمان  شادي  عامل  مهم‌ترين  ايمان:   .1

الله تطمئن القلوب« )رعد: 28(.

2. رضايت: »قل بفضل الله و برحمته فبذلک فليفرحوا هو خير 

ممّا يجمعون« )يونس: 58(.

و رحمت  به فضل  بايد منحصراً  بگو شما  به خلق  )اي رسول( 

که  است  ثروتي  از  مفيدتر  و  بهتر  آنها  که  شويد  شادمان  خدا 

الهي  مشيت  به  بودن  راضي  با  انسان‌‌ها  اندوخته‌‌ايد.  خود  بر 

کنند. مي‌‌توانند عميق‌‌ترین شادي‌‌ها را ايجاد 

الناس  اذقنا  إذا  »و  )غم(:  آن  آثار شوم  و  بي‌‌جا  3. شادي‌‌هاي 

هم  إذا  ايديهم  قدّمت  بما  سيئة  تصبهم  إن  بها  فرحوا  رحمة 

يقنطون« )روم: 36(.

آنها  به  رحمتي  خود  لطف  به  ما  هرگاه  که  آنند  بر  مردم  و 

گر رنج و بلایي از کرده خودشان ببينند  چشانديم شاد شوند و ا

درآن حال از خداوند نوميد مي‌‌شوند.

و همچنين  و غدير  ، قربان  اعياد بسياري مثل فطر اسلام   در 

توصيه  روزها  اين  در  که  دارد  وجود  )ع(  امامان  تولد  روزهاي 

جشن  و  شادي  نشانه  همگي  که  است  شده  بازديد  و  ديد  به 

در  شادي  و  محبت  احساس  خود باعث  اين  و  است  سرور  و 

انسان و تأثير اين شادي در جامعه مي‌‌شود.

2. مبانی فقهی حق استراحت، تفریح و نشاط

کار  انجام  از  پس  هرکسی  که  است  این  حق  این  از  مقصود 

و  شب  در  خاص  موارد  در  یا  روز  از  معیّنی  ساعات  طی  روزانه 

دارد  حق  زندگی،  گذران  برای  مُکفی  درآمدی  به‌دست‌آوردن 

دهد؛  اختصاص  استراحت  و  نشاط  تفریح،  به  را  ساعاتی  که 

که مانع از استراحت  کار نباید به میزانی باشد  بنابراین ساعات 

میزانی  به  نباید  معیّن  ساعات  در  درآمدش  میزان  و  شود  او 

باشد که برای کسب درآمد مُکفی نیازمند این باشد که ساعات 

باقی  استراحتش  برای  زمانی  نتیجه  در  و  کند  کار  بیشتری 

نماند، استراحت و تفریح علاوه بر این‌‌که موجب برطرف شدن 

انجام  انرژی  و  توان  و  خوب  روحیه  به‌دست‌آوردن  و  خستگی 

کار می‌‌شود، به عنوان یک حق برای افراد قابل مطالبه  دوباره 

است.

2-1- حق استراحت و تفریح و نشاط در قرآن 

2-1-1- آیه‌‌ای که خانه را محل استراحت معرفی می‌‌کند.

از  قسمتی  خداوند  می‌‌فرماید:  نحل  سوره‌‌   80 آیه‌‌  در  خداوند 

خانه‌‌های شما را محل سکونت و آرامش قرار داد و نیز از پوست 
چهارپایان برایتان خانه‌‌هایی قرار داد.1

که یکی از حکمت‌‌های ساختن خانه،  کید می‌‌کند  در این آیه تأ

ایجاد محلی برای استراحت و آسایش است.

بُيُوتاً  نْعَامِ  الْْأَ جُلُودِ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَ  سَكَناً  بُيُوتِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ   ُ الّلَّهَ وَ   .1
أَشْعَارِهَا  وَ  أَوْبَارِهَا  وَ  أَصْوَافِهَا  مِنْ  وَ  إِقَامَتِكُمْ  يَوْمَ  وَ  ظَعْنِكُمْ  يَوْمَ  ونَهَا  تَسْتَخِفُّ

أَثَاثاً وَ مَتَاعاً إِلَى حِينٍ.
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محسن حبیبی و همکاران

کار و تلاش و شب را زمان آسایش  2-1-2- آیاتی که روز را زمان 

و استراحت معرفی می‌‌کند.

نشانه‌‌های  از  می‌‌فرماید:  خداوند  قصص،  سوره‌‌   73 آیه‌‌  در 

رحمت خداوند این است که شب را برای شما قرار داد تا در آن 

آرامش یابید و روز را قرار داد تا در آن به دنبال روزی باشید و 

شاید سپاس‌‌گزار باشید1.

ما  که  ندیدند  آیا  می‌‌فرماید:   86 آیه  نمل  سوره‌‌  در  هم‌‌چنین 

کردیم  کردیم تا در آن آرامش بگیرند و روز را خلق  شب را خلق 

 ] تا روشنی‌‌بخش باشد، به‌درستی‌‌که در این ]آیات حکمت‌‌آمیز

که ایمان می‌‌آورند2. گروهی  نشانه‌‌هایی است برای 

این آیات نیز فلسفه‌‌ خلقت شب را استراحت و آسایش انسان 

بیان می‌‌کند و چه بسا به کراهت کار کردن در شب جز در موارد 

اضطراری اشعار داشته باشد که در مبحث مربوط به روایات، به 

کرد. برخی احادیث در این‌‌باره اشاره خواهیم 

2-2- حق استراحت و تفریح و نشاط در روایات معصومین )ع(

کنون این حق را در روایات پیامبر و ائمه )ع( مورد بررسی قرار  ا

تقسیم  دسته  پنج  در  حق،  این  به  مربوط  روایات  می‌‌دهیم؛ 

که هریک را از نظر می‌‌گذرانیم. می‌‌شوند 

مردم  آرام‌گرفتن  دلیل  به  را  شب  خلقت  که  روایاتی   -1-2-2

می‌‌داند.

از  ماه  نور  خداوند   ... می‌‌فرماید:  مفضّل  به  )ع(  صادق  امام 

صورت  همان  به  مردم  تا  داده  قرار  ضعیف‌‌تر  خورشید  نور 

فعالیت  به  شب  در  دارند  فعالیت  و  کار  روز  در  که  گسترده‌‌ای 

نپردازند و به دلیل وجود نور و روشنایی از آرامش و استراحت 

کت و  که در نتیجه ]استراحت نکردن[ سبب هلا امتناع نکنند 

نابودی ایشان شود )6(.

هَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ  يْلَ وَ النَّ 1.  وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّ
كُمْ تَشْكُرُونَ، آیات 96 سورهی الأنعام، 67 یونس، 72 القصص و 61 غافر  لَعَلَّ

نیز مضامین مشابه دارند.
لََآيَاتٍ  ذلِكَ  فِي  إِنَّ  مُبْصِراً  هَارَ  النَّ وَ  فِيهِ  لِيَسْكُنُوا  يْلَ  اللَّ جَعَلْنَا  ا  أَنَّ يَرَوْا  لَمْ  أَ    .2

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

استراحت  و  تفریح  به  روز  در  را  ساعاتی  که  روایاتی   -2-2-2

تخصیص می‌‌دهد.

بر   ... می‌‌فرماید:  )ره(  ابوذر  به  سفارشی  در  )ص(  کرم  ا پیامبر 

]برای  که  است  لازم  است  کم  حا زندگی‌‌اش  در  عقل  که  عاقلی 

که در آن با  [ ساعاتی قرار دهد: ]اول[ ساعتی  خود در طول روز

که به محاسبه نفس  کند، ]دوم[ ساعتی  پروردگارش مناجات 

که خداوند  که در آن به الطافی  خویش بپردازد، ]سوم[ ساعتی 

ساعتی  ]چهارم[  بیاندیشد،  داشته  او  به  نسبت  جلّ  و  عزّ 

این  کمک  به  به‌درستی‌‌که  بپردازد،  حلال  لذّات  به  آن  در  که 

مربوط  کار  انجام  توانایی  تفریح(  و  استراحت  )زمان  آخر  زمان 

تفریح  ]این زمان[ موجب  و  را پیدا می‌‌کند  به زمان‌‌های قبلی 

دل‌‌ها و استراحت آن‌‌هاست3 )7(.

امام علی )ع( نیز می‌‌فرماید: مؤمن باید سه زمان برای خودش 

زمانی  کند،  مناجات  پروردگارش  با  آن  در  که  زمانی  دهد:  قرار 

به  که  زمانی  و  بپردازد  معیشتی‌‌اش  امور  اصلاح  به  آن  در  که 

شایسته  عاقل  انسان  برای  و  بپردازد  نیکو  و  حلال  لذّت‌‌های 

کار مشغول باشد؛ اصلاح  نیست مگر این‌‌که به یکی از این سه 

التذاذ به امور  یا  آبادانی آخرت  گامی در راستای  امور زندگی یا 

حلال4 )2(.

ثَنَا  رُ قَالَ حَدَّ سْوَارِيُّ الْمُذَكِّ ِ بْنِ أَحْمَدَ الْْأَ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الّلَّهَ 3.حَدَّ
ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ  رُ قَالَ حَدَّ جْزِيُّ الْمُذَكِّ دِ بْنِ قَيْسٍ السِّ أَبُو يُوسُفَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
دِ بْنِ أَسَدٍ بِبَغْدَادَ  ِ بْنُ مُحَمَّ دٍ عُبَيْدُ الّلَّهَ ثَنِي أَبُو مُحَمَّ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّ
ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُ‏  ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ حَدَّ قَالَ حَدَّ
يْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ  ثَنِي ابْنُ جَرِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ قَالَ حَدَّ
ِ عَلَيْهِ قَالَ: قال رسول الله ص: ... عَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ  الّلَّهَ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ وَ  أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ‏ سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ وَ سَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا بِحَظِّ نَفْسِهِ مِنَ  رُ فِيمَا صَنَعَ الّلَّهَ سَاعَةٌ يَتَفَكَّ
تَوْزِيعٌ  وَ  لِلْقُلُوبِ  اسْتِجْمَامٌ  وَ  اعَاتِ  السَّ لِتِلْكَ  عَوْنٌ  اعَةَ  السَّ هَذِهِ  فَإِنَّ  الْحَلََالِ 

لَهَا...
يَرُمُّ  سَاعَةٌ  وَ  هُ  رَبَّ فِيهَا  يُنَاجِي  فَسَاعَةٌ  سَاعَاتٍ‏  ثَلََاثُ  لِلْمُؤْمِنِ  ع‏:  علی  قَالَ   .4
 

ُ
تِهَا فِيمَا يَحِلّ ي ]فِيهَا[ بَيْنَ نَفْسِهِ وَ بَيْنَ لَذَّ ]فِيهَا مَعَايِشَهُ‏[ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ يُخَلِّ

ةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ خُطْوَةٍ   وَ لَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلَّّاَ فِي ثَلََاثٍ مَرَمَّ
ُ

وَ يَجْمُل
م‏. ةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّ فِي مَعَادٍ أَوْ لَذَّ
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حق برخورداری از شادی و نشاط و استراحت از منظر اسلام

که زمانتان را  که فرمود بکوشید  کاظم )ع( نیز نقل شده  از امام 

کنید، ساعتی برای مناجات با خدا، ساعتی برای  چهار قسمت 

که  امور معاش، ساعتی برای معاشرت با دوستان مورداعتماد 

و  لذّات  برای  ساعتی  و  می‌‌کنند  گوشزد  شما  به  را  شما  عیوب 

امور  برای  که  است  تفریح  و  استراحت  سبب  به  حلال،  تفریح 

دیگر توان و نیرو پیدا می‌‌کنید1 )8(.

2-2-3- روایاتی که استراحت ندادن به اعضای بدن را موجب 

کار ذکر می‌‌کند. حرام شدن درآمد ناشی از آن 

به  بیدار  صبح  تا  را  شب  هرکس  می‌‌فرماید:  )ع(  صادق  امام 

آن  نکند،  ادا  خوابیدن  از  را  چشم  بهره  و  بپردازد  کار  و  کسب 

کسبش حرام است2 )9(.

گر صنعت‌‌گران تمامی شب را ]برای انجام  هم‌‌چنین می‌‌فرماید: ا

[ بیدار بمانند، حرام است3 )9(. کار

در این روایات بیان می‌‌کند که اعضای بدن آدمی، حقوقی دارند 

که فرد موظّف به رعایت این حقوق است و بنابراین استراحت 

گر  ا و  می‌‌شود4  محسوب  آن‌‌ها  حق  عنوان  به  روح  و  جسم  به 

بدون  کار  این  از  ناشی  درآمد  کند،  مسامحه  دراین‌‌باره  فردی 

استراحت، مطابق این روایات حرام است5.

1. قَالَ الکاظم ع:‏ اجْتَهِدُوا فِي أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ 
فُونَكُمْ  ذِينَ يُعَرِّ قَاتِ الَّ خْوَانِ وَ الثِّ مْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الْْإِ ِ وَ سَاعَةً لِِأَ الّلَّهَ
غَيْرِ  فِي  اتِكُمْ  لِلَذَّ فِيهَا  تَخْلُونَ  سَاعَةً  وَ  الْبَاطِنِ  فِي  لَكُمْ  يُخْلِصُونَ  وَ  عُيُوبَكُمْ 

لََاثِ سَاعَات‏. اعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّ مٍ وَ بِهَذِهِ السَّ مُحَرَّ
عِيرِيِّ  ادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّ دٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّ 2. عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ
هَا مِنَ  كَسْبٍ وَ لَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّ ِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي  عَنْ أَبِي عَبْدِ الّلَّهَ

وْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ. النَّ
دِ بْنِ  ةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ 3. مُحَمَّ
صَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ  حْمَنِ الْْأَ ِ بْنِ عَبْدِ الرَّ ونٍ عَنْ عَبْدِ الّلَّهَ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّ

هُ فَهُوَ سُحْتٌ. كُلَّ يْلَ  اعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّ نَّ
ِ ع قَالَ الصُّ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الّلَّهَ

4. در برخی نسخ روایت اول، به‌جای »حظّها«، »حقّها« آمده است.
فتوا  روایات  این  مضمون  به  فقها  که  شود  گفته  است  ممکن  البته   .5
که عدهای از فقها به استناد این روایات  گفت  که در جواب باید  ندادهاند 

.ک، همان، ص 164. کاری فتوا دادهاند، ر کراهت چنین  به 

مایه  را  دلپذیر  فضاهای  به  کردن  نگاه  که  روایاتی   -4-2-2

روشنی چشم می‌‌داند.

کاظم )ع(6 می‌‌فرماید: سه چیز مایه‌‌ روشنی چشم است:  امام 

، آب روان و روی زیبا7 )9(. کردن به ]منظره[ سرسبز نگاه 

روز  را  اسلامی  اعیاد  سایر  و  جمعه  روز  که  روایاتی   -5-2-2

استراحت و شادی معرفی می‌‌کند.

عبدالله بن سنان نقل می‌‌کند در روز جمعه امام صادق )ع( را 

روز  جمعه  می‌‌پندارند  مردم  کردم  عرض  بودند،  روزه  که  دیدم 

آن،  در  که  معنا  این  به  )عید  هرگز  فرمود:  حضرت  است،  عید 

استراحت  و  راحتی  روز  بلکه  نیست(  باشد،  حرام  گرفتن  روزه 

است8 )9(.

امام  بر  ذی‌‌الحجة  هجدهم  روز  در  می‌‌گوید  حریز  بن  عمّار 

فرمودند:  من  به  و  بودند  روزه  ایشان  شدم،  وارد  )ع(  صادق 

... و نیز  را بزرگ داشته  که خدا حرمتش  امروز روز بزرگی است 

جهت  به  گرفتن  روزه  و  سرور  و  شادی  و  عید  روز  امروز  فرمود 

سپاس‌‌گزاری از خداست9 )9(.

کرم )ص( می‌‌فرماید: در روز جمعه برای خانواده خود،  پیامبر ا

خوشحال  و  شاد  روز  آن  در  تا  ببرید  گوشت  و  میوه  مقداری 

مشترک  )ع(  رضا  امام  و  )ع(  کاظم  امام  میان  گرچه  ا »ابوالحسن«  کنیه   .6
)ع(  کاظم  امام  روایت  این  در  عنه  مرویٌ  که  میرسد  نظر  به  ولی  است 
را  )ع(  رضا  امام  گرچه  ا عبدالحمید  بن  ابراهیم  یعنی  راوی  زیرا  باشد 
.242  ،1  ،1390 خوئی،  .ک،  ر است،  نکرده  روایت  ایشان  از  ولی  کرده  درک 

هْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ  ِ الدِّ دِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ الّلَّهَ 7. وَ عَنْ مُحَمَّ
ظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ وَ  عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: ثَلََاثَةٌ يَجْلُونَ الْبَصَرَ النَّ

ظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ. ظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِي‏ وَ النَّ النَّ
دٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ  دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ 8. مُحَمَّ
ِ ع قَالَ: رَأَيْتُهُ صَائِماً يَوْمَ  ِ عَنْ أَبِي‏عَبْدِ الّلَّهَ اءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ الّلَّهَ الْوَشَّ
هُ  كَلَّّاَ إِنَّ هُ يَوْمُ عِيدٍ فَقَالَ  اسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْجُمُعَةِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّ

يَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ، 
قَالَ:  الْعَبْدِيِّ  حَرِيزٍ  بْنِ  ارِ  عَمَّ هَارُونَ  أَبِي  عَنْ  يِّ  قِّ الرَّ كَثِيرٍ  بْنِ  دَاوُدَ  عَنْ  وَ   .9
فَوَجَدْتُهُ  ةِ  الْحِجَّ امِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي  الثَّ الْيَوْمِ  ِ ع فِي  الّلَّهَ عَبْدِ  أَبِي  دَخَلْتُ عَلَى 
ُ حُرْمَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقِيلَ لَهُ مَا ثَوَابُ  مَ الّلَّهَ صَائِماً فَقَالَ لِي هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ عَظَّ
إِنَّ  وَ   ِ لِِلَّهَّ شُكْراً  صَوْمٍ  يَوْمُ  وَ  سُرُورٍ  وَ  حٍ  فَرَ وَ  عِيدٍ  يَوْمُ  هُ  إِنَّ قَالَ  الْيَوْمِ  هَذَا  صَوْمِ 

ينَ شَهْراً مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ الْحَدِيثَ.  سِتِّ
ُ

صَوْمَهُ يَعْدِل
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محسن حبیبی و همکاران

باشند1 )9(.

کلمات فقها 2-3- حق استراحت و تفریح در 

کتب علما و  پس از بررسی این حق در آیات و روایات، به سراغ 

فقها می‌‌رویم و این حق را در آن‌‌جا جستجو می‌‌کنیم، این حق 

در پنج مورد در کتب فقهی مطرح شده است.

چنین  در  نماز  و  نیست  حرام  تفریح  قصد  به  سفر   -1-3-2

سفری شکسته است.

است  این   ، سفر حق  شناخته‌شدن  رسمیت  به  دلایل  از  یکی 

گردش و تفریح به سفر برود، سفرش حرام  گر کسی به قصد  که ا

نیست، فقها گفته‌‌اند که سفری که صرفاً به قصد گردش و تفریح 

باشد حرام نیست و موجب تمام خواندن نماز نمی‌‌شود )10(.

شود،  خوانده  تمام   ، سفر در  نماز  که  می‌‌شود  سبب  آن‌‌چه 

که توسط سلاطین  سفر لهوی به جهت انجام صید است )11( 

که به جهت  به‌طور عمده سفری  یا  و مترَفین صورت می‌‌گیرد 

کسب حرامی انجام شود.

مئونه  جزء  استراحت  و  تفریح  قصد  به  سفر  مخارج   -2-3-2

محسوب می‌‌شود و از خمس معاف است.

کسر مئونه و هزینه‌‌های  پرداخت خمس ارباح مکاسب پس از 

بحث  مئونه  مقدار  مورد  در  فقها  لذا  است؛  واجب  فرد، 

به  مربوط  هزینه‌‌های  بر  علاوه  که  اقلامی  جمله‌‌  از  کرده‌‌اند. 

می‌‌شوند  برشمرده  مئونه  برای  مسکن،  و  ک  پوشا و  ک  خورا

خویشاوندان  و  دوستان  به  فرد  که  هدیه‌‌هایی   : از عبارتند 

هزینه  می‌‌کند،  برگزار  که  مهمانی‌‌هایی  ج  مخار می‌‌دهد، 

البته  می‌‌روند؛  خانواده‌‌اش  و  خود  که  گردش‌‌های  و  زیارت‌‌ها 

ج  مخار این  همه‌  دارد،  وجود  قید  یک  موارد  این  تمامی  در 

باید متناسب با شأن او باشد و در حق او اسراف و زیاده‌‌روی 

محسوب نشود )12(.

كُلَّ  أَهَالِيَكُمْ  أَطْرِفُوا  ِ ص‏  الّلَّهَ  
ُ

رَسُول قَالَ  قَالَ:  الْحُسَيْنِ  بْنِ  عَلِيِّ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ  .1
ى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ. حْمِ حَتَّ كِهَةِ وَ اللَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ- بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْفَا

گردش و تفریح جائز  2-3-3- اجاره دادن باغ و بستان برای 

است.

از جمله مباحثی که در کتاب اجاره مورد توجّه قرار می‌‌گیرد این 

است که نباید منفعتی که اجاره داده می‌‌شود، حرام باشد وگرنه 

اجاره  که  است  شده  مطرح  بحث  این  لذا  است،  باطل  عقد 

گردش و تفریح  گردش و تفریح جائز است زیرا  دادن باغ برای 

استفاده‌‌ حلال، عقلایی محسوب می‌‌شود )10(.

2-3-4- گردش و تفریح مباح جزء مصادیق لهو و لعب نیست.

لعب  و  لهو  می‌‌کنند،  ذکر  محرّمات  از  فقها  که  مواردی  از  یکی 

آن  در  فایده‌‌ای  که  است  باطلی  امور  آن،  از  مقصود  که  است 

نمی‌‌باشد اما مستثنیاتی نیز وجود دارد که موضوعاً از مصادیق 

به‌عنوان  تا  است  ضروری  آن‌‌ها  ذکر  و  است  خارج  لعب  و  لهو 

مصادیق لهو تلقّی نشوند مانند سیاحت در دشت‌‌ها و شهرها 

تا  با خانواده و در فضاهای سرسبز  گردش و تفریحات مباح  و 

جایی که موجب اتلاف عمر و اسراف نشود )13(.

که در آن‌‌ها قمار صورت نمی‌‌گیرد به  2-3-5- جواز مسابقاتی 

قصد تفریح و نشاط

دادن  مسابقه  آیا  که  است  مطرح  سؤال  این  قمار  بحث  در 

آن سفارش  به  ع نسبت  که در شر بدون قمار در غیر مواردی 

جواز  به  قائلین  نه؟  یا  است  جائز   ... و  تیراندازی  مانند  شده 

کشتی‌‌گیری،  مانند  مسابقات  از  بسیاری  در  که  می‌‌کنند  بیان 

 ... و  اشعار  یا  قرآن  حفظ  مسابقات  کشتی‌‌رانی،  وزنه‌‌برداری، 

و  بدنی  قوای  تقویت  سلامتی،  حفظ  مانند  عقلایی  اغراض 

ذهنی، تفریح، تغییر روحیه و ... وجود دارد )15، 14(.

که  برمی‌‌آید  چنین  فقها  کلمات  و  روایات  قرآن،  از  نتیجه: 

استراحت و تفریح از امور مباح بلکه دارای رجحان شرعی است 

و هر فردی حق دارد که زمانی را برای تجدید قوا و تغییر روحیه 

در اختیار داشته باشد.
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حق برخورداری از شادی و نشاط و استراحت از منظر اسلام

۳. مبانی حقوقی حق استراحت و تفریح و نشاط 

3-1- حق استراحت و تفریح در قانون اساسی

، زمان کافی برای استراحت  هرکس حق دارد که در کنار انجام کار

و انجام تفریحات سالم داشته باشد؛ در این راستا بند اول اصل 

امکانات  تمام  که  می‌‌کند  موظف  را  دولت  اساسی  قانون  سوم 

برای رشد فضایل اخلاقی  برای »ایجاد محیط مساعد  را  خود 

کلیه مظاهر فساد و تباهی«  بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با 

گیرد. به‌کار 

که تنظیم برنامه  کید می‌‌کند  هم‌‌چنین در بند سوم اصل 43 تأ

کار باید چنان  اقتصادی کشور در مورد شکل و محتوا و ساعت 

کافی  توان  و  فرصت  شغلی‏،  تلاش  بر  علاوه  فرد  هر  که  باشد 

برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در 

رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

کید شده شکل،  تأ که در بند 3 اصل چهل و سوم  همان‌‌طور 

بیماری  موجب  که  باشد  به‌گونه‌‌ای  نباید  کار  ساعات  و  محتوا 

کافی برای  که فراغت  کند  در فرد شود یا او را به قدری خسته 

رو  این  از  باشد،  نداشته  را  خود  علاقه‌‌  مورد  امور  به  پرداختن 

ساعات کار برای مشاغل سخت و زیان‌‌آور نباید به‌گونه‌‌ای باشد 

یا  خودسازی  یا  مطالعه  فرصت  کارش  از  فراغت  از  بعد  فرد  که 

انجام فعالیت‌‌های سیاسی را نداشته باشد )16(.

که افراد فرصت به خود اندیشیدن،  این تدابیر برای این است 

و  اندیشیدن  سیاسی  و  اجتماعی  اوضاع  به  آمدن،  خود  به 

چاره‌‌اندیشی را برای آن داشته باشند تا بتوانند در اداره‌‌ صحیح 

از  اول اصل 3 یکی  بند  رو در  این  از  باشند )16(.  جامعه مؤثر 

فضایل  رشد  برای  مناسب  محیط  »ایجاد  را  دولت  وظایف 

اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی« بیان می‌‌کند زیرا در صورتی که 

افراد فرصت و امکان اندیشیدن به خود نداشته باشند نه‌تنها 

فضایل اخلاقی رشد نمی‌‌کند بلکه مفاسد اخلاقی و اجتماعی 

بسیاری نیز ظهور می‌‌کند.

تناسب  می‌‌شود  فهمیده   43 اصل   3 بند  از  که  دیگری  نکته 

حداقل درآمد با متوسط نیازهای زندگی است زیرا در صورتی‌‌که 

گذران  امکان  قانون،  در  مقرّر  ساعات  تعداد  انجام  با  فردی 

زندگی نداشته باشد ناچار است به شغل دوم و سوم روی بیاورد 

به  پرداختن  و  استراحت  برای  کافی  فراغت  می‌‌شود  سبب  که 

امور موردعلاقه‌‌اش را نداشته باشد و در نتیجه نقض غرض لازم 

آید؛ بنابراین این بند به‌صورت التزامی به تناسب حداقل درآمد 

لت دارد. با متوسط نیازهای زندگی دلا

3-2- حق استراحت و تفریح در اسناد بین‌‌المللی

و  برسند  تکامل  و  رشد  به  بتوانند  انسان‌‌ها  این‌‌که  برای 

استعدادهای درونی‌‌شان را شکوفا سازند نیازمند زمانی هستند 

کار و تلاش به استراحت و تفریح بپردازند از همین  غ از  که فار

شده  شناخته  رسمیت  به  حق  این  بین‌‌المللی  اسناد  در  رو 

است. ماده‌‌ 24 اعلامیه‌‌ جهانی حقوق بشر در این‌‌باره می‌‌گوید: 

»هرکس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به‌خصوص به 

اخذ  با  ادواری  مرخصی‌‌های  و  کار  ساعات  معقول  محدودیت 

حقوق ذی‌‌حق می‌‌باشد«.

می‌‌کند  تصریح  اعلامیه  همین   27 ماده   »1« بند  در  هم‌‌چنین 

که: »هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت 

گیرد و در پیشرفت علمی و فوائد آن  کند، از فنون و هنرها بهره‌‌ 

سهیم باشد.«

بند »د« ماده 7 میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی 

را  هرکس  حق  میثاق،  طرف  دولت‌‌های  که  می‌‌کند  بیان  نیز 

کار  نسبت به »استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات 

و مرخصي‌‌هاي متناوب با استفاده از دستمزد و هم‌‌چنين مزد 

براي تعطيلات رسمي« به رسمیت می‌‌شناسند.

زندگی  این میثاق هم حق مشارکت در  بند »الف-1« ماده 15 

فرهنگی را برای هر فرد به رسمیت می‌شناسد.

بند »الف« ماده 17 اعلامیه‌‌ اسلامی حقوق بشر نیز با رویکردی 

یک  در  که  دارد  حق  انسانی  »هر  که:  می‌‌کند  اعلام  معنوی، 

که  به‌گونه‌‌ای  اخلاقی  بیماری‌‌های  و  مفاسد  از  ک  پا محیط 
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محسن حبیبی و همکاران

بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند؛ جامعه 

کنند«. و دولت موظف‌‌اند این حق را برای او فراهم 

بحث و نتيجه‌‌گیری

اعتقادي  آموزه‌هاي  به  باور  دينداري،  درست  و  صحيح  معني 

است.  ديني  ارزش‌هاي  و  احكام  مقررات،  به  پايبندي  و  دين 

شناخته  دين  به‌عنوان  كه  هرچه  نه  دين،  از  منظور  البته 

يا جامعه‌اي  مي‌شود بلكه اسلام ناب و حقيقي است. هر فرد 

اعتقادي اسلام داشته  به مباني  باور عميق‌تر و جدي‌تري  كه 

و  بيشتر  را  اسلامي  چارچوب  هم  رفتار  و  عمل  در  و  باشد 

كه دين  كند، ديندارتر شمرده مي‌شود. از آن‌جا  دقيق‌تر عمل 

حق- يعني اسلام ناب محمدي )ص(- موجب تأمين سعادت 

انسان و نشان‌دهنده راه خوشبختي حقيقي است و سعادت و 

خوشبختي شادي حقيقي و ماندگار را براي ما به‌وجود مي‌آورد. 

بنابراين دينداري درست نمي‌تواند با شادي حقيقي ناسازگار و 

متضاد باشد.

كيديگر  با  مواجهه  در  كه  ميك‌ند  توصيه  ما  به  دين  دستورات 

گر اندوه و غصه‌اي  چهره‌اي بشاش و شاد داشته باشيم و حتي ا

هم در درون ما وجود دارد آن را به رخ ديگران نكشيم و نگذاريم 

كند اما بي‌توجهي به اين دستورات، موجب  كام ديگران را تلخ 

محافل  و  مراسم  مورد  در  مي‌شود.  دينداري  از  غلط  برداشت 

عاشورا  حماسه  و  كربلا  جريان  براي  تنها  سوگواري،  و  عزاداري 

گريه و عزاداري شده  كه توصيه‌هاي مؤكد و فراوان براي  است 

زنده‌ماندن  مسئله،  اين  عاطفي  ريشه‌هاي  بر  علاوه  كه  است 

كنار  در  اما  است  بوده  مدنظر  عاشورا  زندگي‌ساز  درس‌هاي 

در  سرور  و  شادي  براي  هم  فراواني  دستورات  توصيه‌ها،  اين 

كه  فرموده‌اند  ما  امامان  است.  شده  ارائه  شاد  مناسبت‌هاي 

ما،  سرور  و  شادي  در  حقيقي-  دينداران  يعني  ما-  شيعيان 

گر در جامعه  شادمانند و در حزن و اندوه ما، اندوهگين. حالا ا

مناسبت‌هاي  در  سرور  و  شادي  و  نمي‌گردد  رعايت  تعادل  ما 

نمي‌شود،  داده  اهميت  گريه  و  عزاداري  مراسم  اندازه  به  شاد 

ناشي از برداشت ناقص و عادت غلط دينداران است نه اينكه 

كرده باشد. دينداري صحيح و حقيقي آن را ايجاب 

كنيم. حقيقتاً زندگي شاد  بايد بر روي تعريف ‌زندگي شاد تأمل 

چيست؟ بله بخشي از شادي‌هاي زندگي، شادي‌هاي شخصي، 

هر  كه  كرد  انكار  را  واقعيت  اين  نمي‌توان  است،  گذرا  و  مادي 

انساني به اين‌گونه شادي‌ها نياز دارد. دين اين نياز طبيعي را 

نه‌تنها قبيح و طرد نكرده است كه براي تأمين صحيح و درست 

اين  كرده ولي مهم  ارائه  را هم  آساني  و  فراوان  راهكارهاي  آن، 

كه فرد و جامعه ديندار زندگي را در زندگي مادي و حيات  است 

كه جز  كافران و منكران حقيقتند  دنيوي محدود نميك‌ند. اين 

ظواهر زندگي مادي نمي‌بينند و از زندگي اخروي و حيات ابدي 

زندگي شاد  به  تنها  باشيم، ‌نبايد  واقعي  گر ديندار  ا ما  غافلند. 

دنيوي بينديشيم و نبايد شادي زندگي پايدار و جاودان خود 

آن، مستلزم  تأمين زندگي شاد به معني واقعي  ببريم.  ياد  از  را 

برخي  از  فروبستن  چشم  آن،‌  جمله  از  كه  است  هزينه‌هايي 

غالباً  كه  حرام  لذت‌هاي  است.  دنيوي  لذت‌هاي  و  شادي‌ها 

گر به‌درستي نگريسته شود شادي  جايگزين حلال هم دارد و ا

ناشي از آن، چندان هم خوشايند نيست.

گر لذت ترك لذت بداني            دگر لذت نفس لذت نداني ا

ضروري  و  لازم  هم  مادي  و  طبيعي  شادي‌هاي  حال  هر  به 

شادي‌هاي  به  شادي‌ها  اين  تأمين  اولاً  اينكه  شرط  به  است 

و  رنج‌ها  موجب  شادي‌ها،  اين  ثانياً  و  نكند  وارد  لطمه  ديگر 

دشواري‌هاي بعدي براي ما نباشد و ثالثاً اين شادي‌ها، مانع 

ماندگار  و  معنوي  متعالي،  شادي‌هاي  چشيدن  و  دستيابي 

اصل  سه  اين  با  ديگران  و  خود  براي  را  شاد  زندگي  گر  نشود. ا

تطبيق دهيم و در‌صدد تأمين آن باشيم، دينداري نه‌تنها مانع 

كه فراهمك‌ننده و تسهيلك‌ننده آن نیز می‌باشد. بار  آن نيست 

کنيم: ديگر در مورد اين سه اصل توجه و تأمل 

شادي‌هاي  سلب  موجب  گاه  طبيعي،  و  مادي  شادي‌هاي   .1
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و  و احكام دقيق  قرار دادن مقررات  با  ديگران مي‌شود. اسلام 

از  مانع  كه  قوانيني  است.  كرده  پيشگيري  امر  اين  از  گسترده، 

در  اسلام  مقررات  از  بخشي  مي‌شود،‌  حرام  درآمدهاي  كسب 

واجب  را  ديگران  حقوق  حفظ  كه  احكامي  مرد،  و  زن  روابط 

مي‌سازد و نيز وظايفي كه اسلام برعهده همگان قرار مي‌دهد تا 

شرايط مناسبي از نظر اخلاقي و فرهنگي در جامعه ايجاد گردد، 

كه تأمين شادي‌هاي مادي و طبيعي براي  همه براي آن است 

عمده‌اي از مردم،‌ موجب سلب شادي ديگران نگردد.

هزينه‌هاي  مستلزم  مادي  و  طبيعي  شادي‌هاي  از  بعضي   .2

محدود  شادي  -كه  هوسراني  لحظه  يك  گاهي  است.  گزافي 

عمر  يك  موجب  دارد-  دنبال  به  شخص  براي  را  گذرايي  و 

پشيماني مي‌شود. طبعاً انسان عاقل هرگز حاضر نيست براي 

اين‌گونه شادي‌ها هزينه‌هاي زيادي را متحمل شود. اسلام نیز 

محدوديت‌هايي را براي برخي شادي‌هاي طبيعي و مادي قرار 

داده تا چنين پيامدي نداشته باشد؛ حرمت مشروبات الكلي 

در اسلام، حرمت قمار و برخي معاملات و ... اين هدف را دنبال 

ميك‌ند. 

است  اصيل  و  ماندگار  متعالي،  شادي‌هاي  همه،  از  مهم‌تر   .3

مي‌گردد.  گذرا  و  مادي  سطحي،  شادي‌هاي  قرباني  غالباً  كه 

كردن  با محدود  دين حق- يعني همان اسلام ناب و اصيل- 

برخي شادي‌هاي مادي، زمينه را براي رسيدن به شادي‌هاي 

همه  كه  جامعه‌اي  يا  فرد  مي‌سازد.  فراهم  متعالي  و  معنوي 

کند، قطعاً از  همت و سرمايه خود را صرف شادي‌هاي زودگذر 

شادي‌هاي معنوي محروم مي‌ماند.

كه همه عارفان و عالمان اخلاق و  اين حقيقت آشكاري است 

يكد كرده‌اند و هركسي كم‌وبيش آن را تجربه  تربيت بر روي آن تأ

مستلزم  خويشتن،  جان  در  معرفت  نور  است. ديدن  كرده 

كردن از برخي لذت‌هاي طبيعي است: صرفنظر 

اندرون از طعام خالي دار           تا در آن نور معرفت بيني

كسب معرفت الهي  دستورات و احكام اسلام در باب عبادات و 

و نيز برخي دستورات و مقررات اجتماعي و اقتصادي اسلام، كه 

به ظاهر محدودكننده لذت‌ها و خوشي‌هاي ما است دقيقاً به 

كه با  كسي  همين منظور قرار داده شده است. شادي معنوي 

چشم‌پوشي از لذت‌هاي طبيعي و سير و سلوك معنوي، لذت 

رابطه با خداوند را چشيده است، هرگز براي ديگران قابل‌فهم 

كه فراتر از رنج‌ها و سختي‌هاي ظاهري  نيست،‌ شادي عميقي 

خدا  امر  اطاعت  براي  سختك‌وش  و  مجاهد  انسان  يك  براي 

مقايسه  قابل  گذرا  و  سطحي  شادي‌هاي  با  مي‌شود،  حاصل 

كه آنها را تنها  نمي‌باشد. بنابراين ظلم بزرگي به انسان‌ها است 

به شادي‌هاي ظاهري و مادي دل‌خوش و سرگرم كنيم و زندگي 

تعريف  گذرا  و  سطحي  شادي‌هاي  تنگ  چارچوب  در  را  شاد 

از  محروميت  از  تأسف‌بارتر  و  دردناك‌تر  محروميتي  چه  کنيم. 

شادي‌ها و لذت‌هاي متعالي و اصيل است؟

گر بگوييم كه هدف اصلي دين و دينداري، دستيابي  بنابراين ا

كامل آن مي‌باشد، سخني به  به زندگي شاد به معني واقعي و 

كه بدون دينداري،‌  گزاف نگفته‌ايم. در اين صورت درميي‌ابيم 

كريم  قرآن  همين‌رو  يافت. از  دست  شاد  زندگي  به  نمي‌توان 

دينداران واقعي و هر انسان راستينی را به شادي‌ها و لذت‌هاي 

حقيقي بشارت مي‌دهد و فاسقان و كافران را از غصه‌هاي ماندگار 

بيم مي‌دهد.  زده‌اند  رقم  براي خود  كه  اندوهباري  و وضعيت 

گر تعريف خود از دينداري، زندگي، شادي و غم را مورد بازكاوي  ا

و تأمل قرار دهيم، خواهيم ديد كه دينداري حقيقي و پايبندي 

گرچه برخي شادي‌هاي مادي و طبيعي را  به ارزش‌هاي ديني، 

محدود ميك‌نند ولي در عوض،‌ لذت‌ها و شادي‌هاي ارزشمند 

مي‌آورد.  ارمغان  به  ديندار  جامعه  و  فرد  براي  را  متعادلي  و 

شاد  زندگي  به‌عنوان  دين  از  غافل  انسان  كه  را  آنچه   ، برابر در 

و مادي  براي خود مي‌پندارد، چيزي جز شادي‌هاي سطحي 

نيست كه علاوه بر محروم كردن ديگران از شادي،‌ غالباً مستلزم 

هزينه‌هاي فراوان، پيامدهاي تأسف‌بار و بالاتر از همه محروم 

گر زندگي  شدن از لذت‌ها و خوشي‌هاي ابدي و معنوي است. ا
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جاودان و ابدي انسان را درنظر بگيريم،‌ زندگي شاد جز در پرتو 

را هم  زندگي شاد دنيوي  گر  ا و  يافت  دينداري تحقق نخواهد 

جستجو كنيم، با دينداري مي‌توان به مصداق جامع متعادل و 

صحيحي از آن دست يافت. البته به شرط آنكه همه ابعاد دين 

ضمن  باشيم.  پايبند  عمل  در  بدان  و  بشناسیم  به‌درستي  را 

جوامع  از  بعضي  در  عادات  و  رفتارها  دريافت‌ها،  برخي  اينكه 

ديني به دلیل بی‌توجهی به لذت‌ها و شادي‌هاي مشروع،‌ قابل 

گردد. نقد است و بايد اصلاح 
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محسن حبیبی و همکاران

The Right to Happiness and Rest from the Point of View of 

Islam 

Mohsen Habibi1, Ashkan Naimi2, Sajjad Amarian3

Abstract
Introduction: Happiness is one of the most important issues in human life, if its place is not properly understood, it can 

leave significant destructive effects in human life. It is important to know what Islam as a complete and universal school thinks 

about this category.

Methods: In this article, in addition to examining the concept of happiness and vitality in Islamic verses and traditions 

and researching the cases and examples of acceptance of happiness from the point of view of Islam, an attempt has been 

made to show by presenting evidence that enjoying happiness, vitality and rest is a right that It is recognized as a fundamental 

right for all human beings. Therefore, the article is divided into two parts: in the first part, the general principles of Islam’s 

opinion on positive and negative happiness are examined, and in the second part, this issue is analyzed from the perspective of 

jurisprudence and law.

Results: There is a significant relationship between the concepts of happiness and vitality with mental health and lifestyle. 

Also, there is an inverse relationship between the correct meaning derived from the verses of the Qur’an and the traditions of 

the innocents (peace be upon them) in this issue with the disorder of hopelessness and depression. 

Conclusion: According to the conducted research, it can be concluded that the main goal of religion and religiosity is to 

achieve a happy life in its true and complete meaning, and without religiosity, one cannot achieve a happy life.

Keywords: Right, Happiness, Vitality, Rest, Recreation, Lifestyle
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